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عالم هیچکاک 

سیدمرتضی▪آوینی ▪
نشر▪واحه ▪
۸۰▪صفحه ▪
۹۵۰۰▪تومان ▪

یکی از جامع ترین مقالات ســینمایی آوینــی در باب ماهیت 
ســینما است که در اواسط ســال ۱۳7۱ نوشته شده است. او در 
این مقاله به اهمیت قصه و قصه گویی در ســینما، تفاوت قصه در 
دنیای گذشــتگان و جهان مدرن، نسبت سینما با هنرهای دیگر 
از جمله رمان، نقاشی و موسیقی، اقتضائات سینما و رابطه آن با 
مخاطب و موضوعات اساسی دیگر می پردازد و با دقت و ظرافت 

نظریات خود درباره سینما را به شکلی منظم بیان می کند.

آغازی بر یک پایان

سیدمرتضی▪آوینی ▪
نشر▪واحه ▪
۱۸۴▪صفحه ▪
۵۴▪هزار▪تومان ▪

مجموعــه ای از مقــالات آوینی اســت که بیش تــر وجهه نظر 
اعتقــادی و سیاســی او را نشــان می دهــد. بخــش اول حاوی 
نوشــته هایی در ســوگ امام خمینی اســت. بخش دوم مقالاتی 
درباره مبانی حکومت دینی و ولایت فقیه را در بر می گیرد. بخش 
سوم به فاجعه نسل کشی مسلمانان در بوسنی اختصاص یافته و 
در بخش پایانی کتاب، نگارنده انقلاب اسلامی را دلالتی تأویلی 

بر سپری شدن عصر تمدن غرب می داند.

تماشاگه راز

مقاله،▪نقد▪و▪گفت▪وگو▪ ▪
درباره▪سینمای▪دفاع▪
مقدس

سیدمرتضی▪آوینی ▪
نشر▪واحه ▪
۱۷۶▪صفحه ▪
۲۷▪هزار▪تومان ▪

مجموعــه گفت وگوهــا، یادداشــت ها، نقد فیلم هــا و مقالات 
شهید سیدمرتضی آوینی درباره سینمای دفاع مقدس است. این 
اولیــن کتاب درباره مباحث موضوعی آوینی اســت که گردآوری 
و تدوین شــده اســت. هدف از انتشــار این مجموعــه به صورت 
مســتقل آشنایی ســینماگران و علاقه مندان به ســینمای دفاع 
مقدس با دیدگاه های این شــهید با مقوله دفاع مقدس به صورت 

مستقل و در قالب یک کتاب است.
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در مقالــه »امــام)ره( و حیات باطنی انســان« معتقد 
اســت امام، انسانی در زمره دیگر انســان ها نبود و در 
میان بزرگان تاریخ نیز افرادی چون او بســیار نیســتند 
امــا به روایت تاریــخ از این نوادر اعتمــاد ندارد چرا که 
»تاریخ، آن ســان که امروزی ها نگاشــته اند، نمی تواند 
قــدر بزرگ مردانی چون حضرت امــام)ره( را دریابد.« 
و »هرگــز نبایــد توقع داشــت کــه در تاریــخ تمدن یا 
تاریخ هــای مدون رســمی شــأن و قــدر بزرگانی چون 
حضــرت امام)ره( کــه »معماران خانــه حقیقت وجود 

بشر« بوده اند شناخته شود.« 
آوینی که دهه شصت را »دهه امام خمینی« می داند 
و دهه های پــس از آن را در امتداد و متأثر از آن، معتقد 
است امام »از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی 
از مصادیــق معدودِ »نبأ عظیم« که هر هزار ســال یکی 
می رســد.« به باور آوینی، امام خمینــی پیامبر تازه ای 
نبــود، امــا از یادآورانــی بود کــه عهد فطــری مردمان 
با خداونــد را به آنان یــادآوری کرد و »چونان اســلاف 
خویش- از ابراهیم و اسماعیل تا محمد)ص(- دوره ای 
از جاهلیــت را شکســت و عصــر دیگــری از دین داری 
را آغــاز کرد.« به اعتقاد آوینی، وجــود امام و برکات آن 
را تنهــا کســانی می تواننــد حقیقتاً درک کننــد که در 
جست وجوی تاریخ تحول باطنی انسان هستند »حتی 
برای یک بار نگفت که »من آمده ام تا ایران را به توســعه 
اقتصادی برســانم.« او خــود را در برابر »احیای حیات 
باطنی بشــر« مکلف می دانســت و می فرمود که چون 
باطن انســان حیات یابد، امور مربــوط به دنیای او هم 

اصلاح خواهد شد.«
سیدمرتضی آوینی معتقد است »تحول تاریخی بشر 
جز از طریق انقلاب ممکن نیســت« و تقابل »انقلاب و 
اســتقرار« را تقابل »فرهنگ و تمدن« می داند: »تمدن 
همان فرهنگ اســت کــه تعین یافته و در پی اســتقرار 
برآمده است. فرهنگ طالب انقلاب است و تمدن طالب 
اســتقرار و بنابراین چه بسا که تقابل فرهنگ و تمدن به 
یک تعارض جدی بینجامد.« او در مقاله »آغازی بر یک 
پایان« به معارضه با فیلســوفان و متفکرانی برمی خیزد 
که می خواهند »اصلاح« را جایگزین »انقلاب« کنند و 
می نویسد: »ده ها سال است که تلاش همه فیلسوفان 
و متفکــران مومن به تمدن تکنولوژیک غرب متوجه آن 
است که »تئوری انقلاب« را نفی کنند و معترضان را به 

»اصلاح« حواله دهند، حال آن که رفته رفته برآشفتگان 
نه به انــکارِ اعراض که به انکار ذات غرب رســیده اند و 
اینان بالتبــع در جســت وجوی تفکر تازه ای هســتند 
که بالذات با آن چه هســت، متفاوت باشــد.« آوینی که 
در دوقطبــی فکــری پوپری-هایدگری دهــه ۶0 و 70 
در جنــاح هایدگری هــا قرار داشــت و از نظر فلســفی 
و نگاهــش به غــرب و مدرنیته متأثر از آراء ســیداحمد 
فردیــد و به یژه رضــا داوری متقدم بود، اضطراب بشــر 
امروز را مقدمه و نشانه یک زلزله و انقلاب قریب الوقوع 
می دانســت: »زلزله ای که تمدن غرب را از بنیان ویران 
خواهد ســاخت و نسبت انســان را با خویشتنِ خویش 
و عالــم دیگرگون خواهد کــرد. از آن جا که تمدنِ امروز 
جهــان را در تســخیر دارد، انقلابِ فردا نیــز یک واقعه 
جهانــی خواهد بــود و به یک باره همه عالــم را خواهد 
بلعید.« آوینی ظهور انقلاب اســلامی بــه رهبری امام 
را نشــانه ســپری شــدن عصر تمدن غــرب می داند و 
می نویســد: »ظهور انقلاب اســلامی- و بهتــر بگویم، 
بعثــت تاریخی انســان در وجود مــردی چون حضرت 
امام خمینــی)ره(- برای من کافی بود تــا باور کنم که 
عصر تمدن غرب سپری شده است و تا آن وضعِ موعود 
که انســان در انتظار اوســت، فاصله ای چنــدان باقی 
نمانده اســت.« بر همین اساس آوینی »پروسترویکای 
اســلامی« را امکان پذیــر نمی دانســت و روشــنفکران 
ایرانــی را حلزون هــای خانه به دوشــی می دانســت که 
»برای توجیه وجود خویش ناگزیر هســتند که چشم بر 
واقعیــات ببندند و پیله وهم و خیال بر دوش، به حیاتی 
حلزون وار دل خــوش کنند.« آوینــی در مقاله »تحلیل 
آســان« که نقد مقاله ای از مســعود بهنود بود با عنوان 
»حکومت آســان بی آینده اســت«، تلقی روشــنفکران 
از انقلاب را به چالش می کشــد و می نویســد: »این ها 
تنها تصوری که از انقلاب دارند، انقلاب فرانســه است 
و تنهــا تصوری که از حکومت دارند نیز همان اَشــکال 
مختلــف حکومت هایــی اســت کــه در دوران معاصر و 
با رجوع به مکتب اومانیســم پدید آمده اســت، و اصلًا 
نمی توانند درکی از این معنا داشــته باشند که انقلاب 
اســلامی با رجوع به باطنِ مدینه غایی اسلام به وجود 
آمده اســت نه با تأثیــر پذیرفتن از انقلاب فرانســه و یا 
رجوع به ماکیاولیســم، که ذات فلســفه سیاسی تمدن 

غرب است.«

سیدمرتضی آوینی 
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بینجامد.«

ســیدمرتضی آوینی، در ســال های پس از انقلاب و تا شهادتش در 
حوزه های مختلفی فعالیت کرد؛ از مستندسازی گرفته تا روزنامه نگاری 
و در مســیر فعالیتش افراد بســیاری را در حوزه های گوناگون از جمله 
فیلم ســازی جذب کرد. تأثیر و جریان ســازی آوینی بــه میزانی بود که 
می تــوان از »مکتب آوینی« ســخن گفت. ابراهیــم حاتمی کیا و بهروز 
افخمــی از جملــه شــاخص ترین کارگردانانــی هســتند که هــر کدام 
به نوعی متأثر از آوینی بودند. حاتمی کیا بیش از هر کس دیگر نماینده 
فوران های حسی و روحی آوینی بود و افخمی نماینده بخش تکنیکال او 
بود که اولین و مهم ترین غایت سینما را سرگرمی مخاطب می دانست. 
ســال ۱۳۶9 که افخمی با ســاختن »عروس« زلزله ای بر پا کرد، آوینی 
در ســتایش عروس نوشت: »عروس فیلمی اســت استادانه و نمونه ای 

از سینمای مطلوب« و افخمی 
را این گونه ستود: »او تماشاگر 
ســینما را خوب می شناســد و 
در عیــن حال از این شــناخت 
نمی کنــد.«  سوءاســتفاده 
و  جنــگ  مدافعــان  وقتــی  و 
رزمندگان علیه حاتمی کیا و »از 
کرخه تا راین« شمشــیر را از رو 
بســتند، آوینی با وام گرفتن از 

توصیه نیچه به فیلســوفان که می گوید: »خانه های تان را در دامنه های 
کوه آتش فشــان بنــا کنید« در نامه ای بــه حاتمی کیا نوشــت: »تو که 
در دامنه آتش فشــان منــزل گرفته ای، باید بدانی کــه چگونه می توان 
زیــر فوران آتش زیســت.« و در ادامه ســیر حرکت و نــوع واکنش های 
حاتمی کیا را دقیق ترســیم می کنــد: »تو همواره پــای در عرصه های 
خــلاف عادت و غیرمتعارف نهاده ای... و این اســت که بســیاری را از 
تو رنجانده اســت. تو با قلبــت در جهان زندگی می کنــی و همان طور 
هم که زندگــی می کنی، فیلم می ســازی.« آوینی فقط بر هم نســلان 
خودش تأثیرگذار نبود بلکه در نســل جدید هم که مواجهه ای مستقیم 
با او نداشــتند، تأثیرگذار است و از بین فیلم سازان جوان محمدحسین 
مهدویان را می توان شاخص ترین پرورش یافته »مکتب آوینی« دانست. 
او که فعالیتش را با موسســه روایت فتح آغــاز کرد، با مجموعه »آخرین 
روزهای زمســتان« مستندســازی درباره جنگ و به شــیوه روایت فتح 
را وارد مرحلــه تازه ای کرد و با »ایســتاده در غبار« ســبک تازه اش را به 
سینما هم کشاند و با »ماجرای 
نیم روز« یک و دو به تلفیق قابل 
قبولی از ســینمای داستانی و 
مستند )داکیودراما( رسید. در 
عین حال مهدویان را می توان 
ســنتز حاتمی کیــا و افخمــی 
دانســت و اگــر آوینــی زنــده 
بود، احتمــالًا یکی از مدافعان 

سرسخت او بود.

مکتب آوینی


